
با وجود افت بهای نفت: 
هزینه‌های ناشی از بحران هرمز 

تا یکسال ماندگار است
با وجود افت قیمت نفت، 
هزینه‌های ناشی از بحران 
هرمز تــا یک ســال آینده 
پابرجا می‌ماند. به گزارش 
تســنیم، دو غــول بزرگ 
کشتیرانی جهان، مرسک 

و هاپاگ-لوید، اعلام کرده‌اند هزینه‌های اضافی ناشــی از 
افزایش مصرف سوخت و تغییر مسیر کشــتی‌ها در دوره 
بحران را در قراردادهای سالانه حمل‌ونقل بار لحاظ خواهند 
کرد؛ اقدامی که می‌تواند به تداوم فشارهای تورمی در زنجیره 
تأمین جهانی منجر شود. به گفته کارشناسان، این روند به 
معنای انتقال تدریجی هزینه‌های بحران به واردکنندگان، 
تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر 
جهان اســت؛ موضوعی که می‌تواند حتی پس از فروکش 
کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز آثار خود را بر سطح عمومی 

قیمت‌ها حفظ کند.
    

بانک مرکزی: 
افزایش یکباره یا مرحله‌ای نرخ سود بانکی 

مورد تایید نیست
بانک مرکزی اعلام کرد: 
ارقام مطرح‌شده در برخی 
رسانه‌ها در خصوص تغییر 
نرخ سود سپرده یا تسهیلات 
بانکی، مورد تایید این نهاد 
نیســت. به گزارش مهر، در 

این اطلاعیه آمده اســت: همان‌گونه که در مواضع رسمی 
بانک مرکزی نیز تصریح شده اســت، موضوع بازنگری در 
ساختار نرخ‌های ســود بانکی در چارچوب وظایف قانونی و 
مأموریت‌های سیاست‌گذار پولی، با هدف ارتقای اثربخشی 
سیاست‌های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات 
اقتصادی، در دستور بررســی قرار دارد. با این حال، از طرح 
موضوع بازنگری نرخ‌های سود نباید این برداشت ایجاد شود 
که بانک مرکزی الزاما در مسیر افزایش یا کاهش نرخ‌های 

سود قرار گرفته است.
    

معاون وزیر کار:
حذف دهک‌های میانی از کالابرگ 

مخرب است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه وزارت 
رفاه با حذف گسترده دهک‌های هفتم، هشتم و نهم از طرح 
کالابرگ مخالف است، تاکید کرد: در صورت هرگونه حذف، 
فقط گروه بسیار محدودی شامل مالکان خودروهای بالای ۵ 
میلیارد تومان و املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان مورد بررسی 
قرار خواهند گرفت. حذف دهک‌های میانی نه ممکن است 
و نه کارشناســی و اولویت دولت. به گزارش ایسنا، یعقوب 
اندایش درباره افزایش اعتبار کالابرگ، افزود: اگر قرار باشد 
افزایش اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد، موضوعی که شخص 
رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید داشته‌اند، بهتر است این افزایش 

به سمت گروه‌های نیازمند و دهک‌های پایین هدایت شود.
    

با رشد 9 هزار واحدی شاخص کل:
صعود بورس آهسته‌ شد

بورس تهران در نخستین 
روز معاملاتی هفته با شیب 
ملایم‌تری نســبت به هفته 
گذشــته به روند صعودی 
خــود ادامه داد و شــاخص 
کل همچنان در کانال پنج 

میلیون و ۱۰۰ هــزار واحدی خود را تثبیت کرده اســت. به 
گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس در معاملات شنبه 30 
خرداد، با صعود ۹۰۰۰ واحدی به عــدد پنج میلیون و ۱۶۰ 
هزار واحد رسید تا همچنان روند صعودی روزهای معاملاتی 
قبل را ادامه دهد. تعداد معاملات در بازار امروز بورس تهران 
عدد یک میلیون و ۱۹۵ هزار را ثبت کــرد و ارزش معاملات 
روی عدد ۴۶۷۸۹۹ ایستاد. گفتنی است رکوردشکنی ارزش 
معاملات و حجم بالای دادوســتدها در روزهای اخیر نشان 
می‌دهد نقدینگی همچنان در بازار حضور دارد. در عین حال 
بازار سرمایه در روز نخســت حاکی از بازگشت به نوعی روند 

احتیاطی است.
    

دستورکار جدید وزارت صمت و بانک مرکزی؛
تشکیل کارگروه مشترک برای تغییر 

سیاست‌های ارزی صنایع
معاون صنایــع عمومی 
وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت از تغییر سیاست‌های 
ارزی صنایع خبر داد و گفت: 
کارگروه مشترک ۶ نفره بین 
وزارت صمت و بانک مرکزی 

شکل گرفته است تا سیاست‌های ارزی را با سیاست‌های صنعتی 
و تجاری هماهنگ و همسو کنیم. به گزارش ایلنا، رضا انصاری 
توضیح داد: توسعه صنعت نیازمند تغییر سیاست‌های ارزی است. 
موضوع تامین ارز یکی از الزامات اصلی رشد تولید است و وزارت 
صنعت این موضوع را در دستورکار قرارداده تا با کمک بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد، بتوانیم شرایط تامین ارز را تسهیل کنیم. او افزود: 
شرایط تولید در ۳ ماه گذشته شــرایط جنگی بود و موضوعاتی 
نظیر محاصره دریایی و حمل‌ونقل مواد اولیه مشــکلاتی برای 

صنعتگران ایجاد کرد.
    

آغاز واردات خودروهای کارکرده 
تا 5 سال در منطقه آزاد قشم

مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم، از آغاز واردات خودرو 
در این منطقه پس از حدود هفت سال محدودیت خبر داد و گفت: 
در حال حاضر فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی می‌توانند 
نسبت به واردات خودروهای تا پنج سال کارکرد اقدام کنند. به 
گزارش ایسنا، امیرعلی داوود اعلام کرد: تنها محدودیت مربوط 
به خودروهای آمریکایی است و براساس مصوبه هیئت وزیران، 
خودروهای تا پنج سال کارکرد امکان ورود دارند. او درباره تعرفه 
واردات خودرو نیز توضیح داد: تعرفه خودروها بسته به نوع سوخت، 
حجم موتور و سال ساخت متفاوت است، اما در راستای حمایت از 
خودروهای پاک، تعرفه خودروهای هیبریدی به پنج درصد کاهش 

یافته تا استفاده از سوخت‌های کم‌مصرف و پاک تشویق شود.
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خبر اقتصادی

یکی از نمونه‌های رفتار مصرفی در اقشار کم‌درآمد 
جامعه، اختصاص بخش عمده درآمد به مصرف کالاهای 
اساســی، و به اصطلاح »‌کم‌کشش« اســت. اما اقشار 
میانی، بخش کمتری از درآمد خود را به مصرف روزمره 
اختصاص می‌دهند و سهم خدماتی نظیر آموزش، تفریح، 
بهداشت، درمان و ... در سبد مصرفی آن‌ها بیشتر است. 
این الگوی رفتاری، در مباحث جامعه‌شناختی نیز مورد 
توجه است و بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که 
طبقه متوسط می‌تواند پیشران یک جامعه در معیارهای 

فرهنگی باشد.
الگوی رفتاری طبقه متوسط در ایران، پس از سپری 
شدن یک دهه بحران اقتصادی، تغییر کرده است و آمارها 
نشان می‌دهند که عمده درآمد مردم در جهت تامین 
نیازهای روزمره، هزینه می‌شــود و خدمات مربوط به 
فرهنگ، تنها در سبد مصرفی دهک‌های بسیار پردرآمد 
دیده می‌شــود. حتی برخی کالاهــای مصرفی نظیر 
گوشت و لبنیات به جرگه کالاهای لوکس و »پرکشش« 
پیوسته‌اند و مصرف ســرانه این کالاها بسیار کاهش 
پیدا کرده است. بنابراین بسیاری از تحلیلگران هشدار 
می‌دهند که طبقه متوسط در ایران به خط فقر و حتی زیر 
آن سقوط کرده است و به نوعی می‌توان گفت که طبقه 

متوسط ایران، فروپاشیده است.
در روزهای اخیر نیز می‌توان مشاهده کرد که بخش 
بزرگی از مردم چشم انتظار تصمیم دولت برای افزایش 
اعتبار کالابرگ و یارانه‌های نقدی هستند اما در عین حال 
یک اقلیت یک درصدی نیز وجود دارد که با خودروهای 
لوکس، و حتی 100 میلیاردی، در شــهرهای بزرگ 
رژه می‌روند و تئاتر تجمل راه انداخته‌اند به صورتی که 
می‌توان هشــدار داد همراه با فروپاشی طبقه متوسط، 

جامعه ایران دچار یک تضاد طبقاتی عظیم شده است.
»توسعه ایرانی« برای بررسی وضعیت طبقه متوسط 
و ســاختارهایی که به ســقوط آن منجر شده است، 
گفت‌وگویی با احسان فرزانه، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد 

سیاسی، داشته است که از نظر خوانندگان می‌گذرد.
    

جناب فرزانه، با توجه به تداوم بحران اقتصادی 
برای نزدیک به یک دهه، برخی از کارشناسان از 
سقوط طبقه متوسط سخن می‌گویند و درباره 
تبعات آن هشــدار می‌دهند؛ ارزیابی شما از 

وضعیت کلی این طبقه جامعه چیست؟
واقعیت اینست که طبقه متوسط تا حدود زیادی در 
ایران فروریخته و بخش مهمی از این طبقه به نیروهای 
روزمزد و موقتی تبدیل شده‌اند که واقعا در تامین معاش 
روزمره خود هم دچار مشکلند. اگر به شاخص‌ها و آمار و 
ارقام مراجعه کنیم مشخص است که این طبقه با وجود 
آمار بالای بیکاری، تورم، فقر و فاصله طبقاتی وضعیت 
خوبی ندارد. این بحــث از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند 
که اشاره کنیم طبقه متوســط موتور محرک تحولات 
تاریخی ما بوده است؛ مثلا اگر به انقلاب ۱۳۵۷ بر‌گردیم، 
نیروی حاکم بر انقلاب طبقه متوسط سنتی و حتی طبقه 
متوسط جدید بود که نیروی حاکم بر نظام جدید، یعنی 

جمهوری اسلامی هم شد.

از نظر شــما تبعات فروپاشی طبقه متوسط 
چیست؟

پرســش مهمتر که از نظر جامعه‌شناسی سیاسی 
باید به آن بپردازیم اینست که این فروپاشی چه تاثیری 
بر آینده تحولات حاکمیت و ایران خواهد داشت؟ این 
شکل از »پرولتریزه« شدن یا بی‌ثبات‌ شدن یا فروپاشی 
تدریجی بخش‌هایی از طبقه متوسط می‌تواند تحولات 
سیاسی خیلی جدی داشته باشد و تبعات مسئله صرفا در 

سطح اقتصادی و معیشتی محدود نمی‌ماند.
این مســئله بر الگوهای کنش سیاسی و تحولات 
آینده ایران تأثیر بلافصلــی دارد. به طور کلی می‌توان 
گفت شکلی از رادیکالیسم و افراطی‌گری را پشت خود 
خواهد داشت و اگر نتوانیم این طبقه را احیا و موقعیت این 
طبقه را مجدد تثبیت کنیم، این به حاشیه رانده شدن 
طبقه متوسط و فروریزی آن باعث خواهد شد اشکال 
رادیکال‌تر و خشونت‌طلب‌تر کنش در ایران شکل بگیرد.

مسئله اینست در شرایطی که بخشــی از جامعه 
پرولتریزه می‌شــود، اگر این اقشــار به حاشیه رانده 
شده، امکان سازمان‌یابی خود را به شکل دموکراتیک 
داشــته باشــند، خود می‌توانند کارگــزار تحولات 
پیشــرو و فراهم‌کننده بســتر توسعه شــوند؛ اما اگر 
امکان ســازمان‌یابی به شــکل مدنی وجود نداشته 

باشد، بسیار خطرناک است و زمینه‌ساز 
انواع و اقســام شیوه‌های کنش‌گری 

»شبه‌فاشیستی«  خواهد شد.
در همیــن وقایعی که از ســر 
گذراندیــم، می‌توانیــم علائم و 
نشــانه‌های آن را ببینیم. در این 

مدت فیگورها و اشــکالی از 
کنــش را در 

داخل کشور مشاهده می‌کنیم که اگر به دهه‌های 40 
تا 70 شمسی بازگردیم، یعنی زمانی که طبقه متوسط 
جدید در ایران توسعه پیدا کرد، این شیوه کنش‌گری 

چندان رایج نبود.
گسترش این تبعات مرتبط به ساختار اقتصادسیاسی 
است و این موضوع به بسته شدن افق تحرک اجتماعی 
و توسعه در کشــور، و به فرودست‌سازی گروه‌هایی که 
امکان تشکل‌یابی و بیان مطالبات خود را ندارند، ربط 

پیدا می‌کند.
چه خوب که به ساختار اقتصادسیاسی اشاره 
کردید؛ پرسش من نیز در همین خصوص است. 
اکنون که بخش بزرگی از اقشار جامعه منتظر 
تصمیم دولت برای افزایــش اعتبار کالابرگ 
هستند؛ ۵۰ لکسوس ۱۱۰ میلیاردی در ۱۰ دقیقه به 
فروش می‌رسد یا دغدغه گروه کوچکی از جامعه 
ورود خودروهای لوکس از مناطق آزاد اســت؛ 
پیدایی این دو قطبی شدید نتیجه چه ساختاری 

در اقتصادسیاسی ما بوده است؟
این موضوع نیازمند یک بحث مفصل و در عین حال 
مهم اســت. در تحلیل این موضوع نمی‌توان به نقش 
تحریم‌ها اشاره‌ای نکرد و در هر تحلیلی که از شرایط خود 
ارائه می‌کنیم، نباید نقش تحریم را فراموش کنیم چرا که 
در یک جغرافیای محاصره شده قرار داریم و اگر غیر از این 

باشد، تحلیل ما انتزاعی خواهد بود.

اما فراموش هم نکنیم که حدود 4 دهه گذشته، یعنی 
پس از خاتمه جنگ با عراق، تمام دولت‌ها، صرف‌نظر 
از خاســتگاه اصولگرا یا اصلاح‌طلــب، یک الگوی 
اقتصادی را کمابیش دنبال کردند و این الگو، تعدیل 
ساختاری با مولفه‌های مشخص خصوصی‌سازی، 
مقررات‌زدایی، حــذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها 

بوده است.
اجرای این الگو در شــرایط خاص 
تحریم‌ها و فشارهای امپریالیستی 
بر ایران، باعــث تضعیف طبقه 
متوسط شد و درنهایت وضعیت 
خطرناک کنونی را به وجود آورد. 
پیدایی این دو قطبی شدید در 
جامعه امــری تصادفی یا حتی 
محتوم نبوده است چرا که الگوی 

اقتصادسیاسی ما، زمینه‌ی اشتغال مولد را دائما محدود 
و محدودتر کرده است. شوک‌درمانی‌هایی که از همان 
خاتمه جنگ عراق تا همین اسفندماه سال گذشته تکرار 
شد، باعث خروج گسترده سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به 
بخش‌های نامولد و سوداگرانه شده است و این به معنای 
بحران اشتغال مولد در کشور، رکود تورمی و ... است که 

ربط مستقیمی به دو قطبی شدن جامعه ما دارد.
اینکه فرماسیون )صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی( 
ما به شکلی است که به نفع نیروها و فعالیت‌های مولد 
نیست و نیروهای نامولد را تشویق می‌کند، حاصل یک 
دکترین اقتصادسیاســی مشــخص در ایران بوده که 
تبعات خیلی بدی داشــته و در آینده هم بیش از پیش 

خواهد داشت.
البته تمام جوامع ســرمایه‌داری در سیطره 
قانون عام انباشــت، یعنی انباشته شدن قطب 
ثروت در مقابل قطب فقر، قرار دارند و موضوع 
تضاد و اختلاف طبقاتی مختص ایران نیست؛ اما 
آیا می‌توان الگوی خاصی را در ایران، برای تحلیل 

عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی درنظر گرفت؟
به شخصه از بررسی ساختار اقتصادسیاسی ایران به 
عنوان یک شکل منحصر‌به‌فرد و تکینه، احتراز می‌کنم و 
معتقدم همان مکانیسم‌هایی که بر سرمایه‌داری جهانی 

حاکم است، بر ما هم حاکم بوده.
اما نکته اینســت که در ایران به عنوان یک کشــور 
پیرامونی که نظام سیاسی آن از دل یک انقلاب برآمده 
و تحت خصومت‌هــای متروپل‌های ســرمایه‌داری 
قرار داشته اســت، چه الگویی را می‌توان پیاده کرد که 
آسیب‌های این نظام را برای ما کنترل کند؟ مشخص 
است که فاصله طبقاتی در سرمایه‌داری وجود دارد اما 
در عین حال، اشکالی از سازمان‌دهی و سیاست‌گذاری 
در خود چارچوب این نظام وجــود دارد که می‌تواند به 

سازوکارهای مولدتری شکل دهد.
نمونه این سازوکارها را در دهه 40 و بعد از انقلاب، در 
دهه 60 تجربه کرده بودیم؛ برای مثال ما پایین‌ترین نرخ 
تورم را در تاریخ جمهوری اسلامی در همان زمان جنگ 
ایران و عراق داشتیم و پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی 
در همان زمان بوده اســت، یکــی از بالاترین نرخ‌های 

سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را در زمان جنگ داشتیم 
و مردم از حیث شاخص‌های رفاهی، مثلا مصرف گوشت 
و پروتئین و خوراکی‌ها، به‌مراتب وضع بهتری نسبت به 
دوره‌های بعد از جنگ داشتند. همچنین با وجود اینکه 
بخش مهمی از کشور تحت اشــغال و زیر آتش دشمن 
بود، زیرساخت‌های توسعه روستایی در ایران ۱۱ برابر 
شد و ما توانستیم که آب آشامیدنی ســالم و برق را به 
روستاها برسانیم و همچنین از حیث آموزش و درمان، 

دستاوردهای چشمگیری کسب کردیم.
این الگو باید بازخوانی شــود؛ این الگو به طور کلی 
مبتنی بر دولتی اســت که نحوه‌ی مداخله آن به نفع 
جامعه و نیروهای مولد است و واقعا دلار به دلار منابع خود 
را کنترل می‌کند تا به سمت نیازهای جامعه و توسعه 
فعالیت‌های مولد کانالیزه شود. اما با وجود دستاوردهای 
چشمگیر این الگو، در شــرایط بعد از جنگ با عراق، به 
واسطه ســیطره دیدگاه نئولیبرالی، در جهت عکس 
حرکت کردیم و اکنون شــاخص‌های اقتصادی کشور 
بسیار افت کرده و در عوض، در شاخص‌هایی مانند فساد، 

پیشرفت کرده‌ایم!
از الگوهای توسعه جهانی نیز می‌توان درس گرفت. 
حتی یک کشــور در تمام تاریخ نداریم کــه از طریق 
توهمات بازارگرایانه‌ی بی‌حدوحصر توسعه پیدا کرده 
باشد؛ آمریکا و انگستان و آلمان زمان بیسمارک نیز از 
این طریق پیشــرفت نکردند. آثار »فردریک لیست« 
می‌تواند برای فهم توسعه آلمان در قرن 19 راهگشا باشد. 
همچنین ژاپن، کره جنوبی و بیشتر کشورهای شرق آسیا 
از طریق یک دولت مداخله‌گر و تصدی‌گر توسعه پیدا 
کردند اما در ایران دفاع از این الگو به مثابه کفرگویی است 
و اگر کسی در دانشکده‌های اقتصاد و حکمرانی درباره 

این الگوها صحبت کند، به‌سرعت »تکفیر« می‌شود.
ایران جزو معدود کشورهایی در تاریخ سرمایه‌داری 
جهانی اســت که در شــرایط فشــار امپریالیســتی 
خردکننده، ســعی می‌کند به ســمت ســازوکاهای 
خصوصی‌سازی برود. به نظر من ایران تنها کشوری در 
تاریخ است که در شرایط حمله مستقیم آمریکا، به فکر 

شوک‌درمانی است!
و به عنوان پرسش پایانی، شاید کاهش مصرف 
سرانه کالاهای پرکشش و محدود شدن عمده 
درآمدها به مصرف کالاهای اساسی و کم‌کشش، 
نمونه ســاده‌ای از افول طبقه متوسط در ایران 
باشد. شما چه نمونه‌های دیگری از این سقوط را 

مشاهده می‌کنید؟
می‌توان عمده نمودها و مهمترین این ســقوط را در 
حوزه اشــتغال ببینیم. اکنون فرصت اشتغال‌زایی مولد 
برای توده بزرگی از تحصیل‌کردگان داریم و ایران از نظر 
تعدد دانشگاه‌ها و تعداد تحصیل‌کردگان دانشگاهی، در 
منطقه کم‌نظیر است و وجود همین توده بزرگ محصلان 
دانشگاهی می‌تواند یکی از ظرفیت‌های توسعه در کشور 
باشد اما متاسفانه به دلیل شکل خاص سیاست‌گذاری، این 
ظرفیت‌ها از دست می‌رود. بخش مهمی از تحصیل‌کردگان 
ما یا مهاجرت کرده‌اند یا در ســودای مهاجرت از کشور 

هستند و این بسیار خطرناک است.
نیروی انسانی یک سرمایه است که آن را در مدارس 
و دانشگاه‌ها شکل و توسعه می‌دهیم اما زمانی که این 
سرمایه انسانی به سودآوری می‌رسد، آن را دو دستی به 

کشورهای رقیب و حتی دشمن، تقدیم می‌کنیم.
البته می‌توان ســقوط طبقه متوســط را در تمام 
عرصه‌ها نشــان داد که تمام این نمودها، برای ما باید 
به مثابه تذکری باشــد تا متوجه شــویم که راه را غلط 
پیموده‌ایم و اگر این الگوی اقتصادسیاســی کشــور 
تصحیح نشــود، مشــکلات بزرگتری برای ما ایجاد 
می‌کند و فکر می‌کنم با تداوم این الگو، »دی‌ماه‌ها«ی 
دیگر را پیش روی خود خواهیم داشت و همین مسائل 
می‌تواند زمینه‌ســاز مداخلات خارجی، حتی در ابعاد 

بزرگتری باشد.

تحلیلگر اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی« و با هشدار درباره بروز مجدد ناآرامی‌ها:

تبعات سقوط طبقه متوسط محدود به سطح اقتصادی نمی‌ماند
رامتین موثق

احسان فرزانه در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: پرولتریزه شدن یا فروپاشی 
تدریجی بخش‌هایی از طبقه متوسط 

می‌تواند تحولات سیاسی خیلی جدی 
داشته باشد و تبعات این مسئله صرفا 
در سطح اقتصادی و معیشتی محدود 
نمی‌ماند. این مسئله بر الگوهای کنش 

سیاسی و تحولات آینده ایران تأثیر 
بلافصلی دارد. به طور کلی می‌توان گفت 
یک شکلی از رادیکالیسم و افراطی‌گری 
را پشت خود خواهد داشت که می‌تواند 

زمینه‌ساز بروز »دی‌ماه«های دیگری باشد

بازگشت »کیش‌ایر« به سازمان منطقه آزاد کیش، پایانی بر یک دهه 
مناقشه و بلاتکلیفی است؛ اما شرکتی که پس گرفته شده، دیگر آن ایرلاین 
سودده سال‌های گذشته نیست. گزارش‌ها از ناوگان فرسوده، زیان‌های 

سنگین و هزینه‌های ناشی از تعلیق طولانی‌مدت حکایت دارد.
به گزارش اقتصاد24، سرانجام پس از یک دهه برزخ مدیریتی، تعلیق و 
مناقشات فرساینده بر سر واگذاری‌های شبهه‌برانگیز، شرکت هواپیمایی 
»کیش‌ایر« با دســتور وزیر اقتصاد و پس از بررسی‌های حقوقی، موقتاً از 
لیست سیاه واگذاری‌های سازمان خصوصی‌ســازی خارج شد و به خانه 
اول خود، یعنی سازمان منطقه آزاد کیش بازگشت. این بازگشت اگرچه 
در نگاه نخست یک پیروزی برای مطالبه‌گری محلی، هتل‌داران و ساکنان 
جزیره به شمار می‌رود، اما واقعیت تلخ‌تر از آن است که بتوان جشن گرفت؛ 

سازمان منطقه آزاد کیش امروز شرکتی را تحویل گرفته که فرسنگ‌ها با 
نگین سودده و درخشان دهه نود فاصله دارد. آنچه امروز به خانه بازگشته، 
پیکر نیمه‌جانی از یک ایرلاین اســتراتژیک است که قربانی رویکرد‌های 
ایدئولوژیک، شعارزده و ضدتوسعه‌ای دولت سیزدهم و به‌ویژه تفکر حاکم 
بر دوران مدیریت حجت‌الله عبدالملکی در مناطق آزاد شده است. بررسی 
فاکتور خسارت‌های این تعلیق و برزخ حقوقی، تصویری هولناک از یک 
دهه بی‌تصمیمی و مدیریت غیرتخصصی را پیش چشــم کارشناسان 
می‌گذارد؛ فرآیندی که یک دارایی زیرساختی و شریان حیاتی منطقه را به 
بهانه خصوصی‌سازی قفل کرد و در نهایت، آن را با کوهی از بدهی، ناوگانی 

زمین‌گیر و زیانی نجومی رها ساخت.
داستان افول کیش‌ایر، روایت دقیق و آیینه تمام‌نمای نحوه مواجهه 

جریان اصولگرایی تندرو با مقوله توسعه و بخش خصوصی است. در سال 
۱۳۹۳، پیش از آنکه زمزمه‌های شوم واگذاری غیرکارشناسی این شرکت را 
به گوشه رینگ ببرد، کیش‌ایر یکی از سودده‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌های 
هوانوردی کشور بود. این ایرلاین در آن ســال حدود ۱۴۰ میلیارد ریال 
)معادل ۴ میلیون دلار( سود عملیاتی ثبت کرده بود و نه‌تنها باری بر دوش 
دولت نبود، بلکه به عنوان بازوی توسعه‌ای، نیمی از بار جابه‌جایی مسافران 
به جزیره کیش را به دوش می‌کشید. اما با ورود سازمان خصوصی‌سازی و 
پافشاری بر واگذاری ۱۰۰ درصدی آن از سال ۱۳۹۵ و در ادامه قفل شدن 

فرآیند‌ها در دولت سیزدهم، این شرکت وارد یک برزخ فرساینده شد.
پافشاری عجیب و اصرار پشت‌پرده برای واگذاری این شرکت به بخش 
خصوصی فاقد اهلیت، فعالان اقتصادی و کیشوندان را به یاد تجربه‌های 

تلخ، ویرانگر و امنیت‌ساز واگذاری‌های گذشته انداخت. نام کیش‌ایر در 
آستانه گره خوردن به سرنوشت شــوم کارخانه نیشکر هفت‌تپه، هپکو 
اراک و پالایشگاه کرمانشاه بود؛ پرونده‌هایی که در آنها دارایی‌های ملی و 
زیرساختی کشور به بهایی ناچیز و بر اساس قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی 
به نورچشمی‌ها واگذار شد و حاصلی جز نابودی تولید، معوقات مزدی و 

بحران‌های  اجتماعی نداشت.

سایه شوم حراج رانتی:

»کیش‌ایر« چطور قربانی یک دهه بلاتکلیفی و سوءمدیریت شد؟

گزارش

تنها چند روز پس از امضای تفاهم میان ایران و آمریکا، شــاهد خرید 
گسترده ریال ایران توسط شهروندان و صرافی‌های پاکستانی هستیم؛ 
رفتاری که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر انتظارات منطقه‌ای نسبت به آینده 

اقتصاد ایران و کاهش ریسک‌های سیاسی باشد.
به گزارش رویداد24، آنطور که رئیس انجمن شــرکت‌های صرافی 
پاکستان، تنها در مدت چهار روز پس از شکل‌گیری یک تفاهم میان تهران 
و واشنگتن، معادل ۲ تریلیون ریال ایران توسط مردم پاکستان خریداری 
شده است؛ رقمی شگفت‌انگیز که در روز نخست این توافق به تنهایی به ۴۰ 

میلیارد روپیه می‌رسید. اما پشت پرده این ولع ناگهانی برای خرید ارزی که 
سال‌ها تحت فشار تحریم‌ها بوده چیست و این اتفاق چه پیامد‌هایی دارد؟

نخستین و مهم‌ترین عامل این اتفاق، سیگنال‌های مثبت سیاسی و 
انتظارات تورمی معکوس است. بازار ارز همواره بیش از آنکه تابع واقعیت‌های 
لحظه‌ای باشد، تحت تاثیر »چشم‌انداز آینده« حرکت می‌کند. اعلام تفاهم 
میان تهران و واشنگتن، به سرعت این ذهنیت را در میان معامله‌گران و مردم 
کشور‌های همسایه ایجاد کرد که روز‌های سخت تحریم رو به پایان است و 
انزوای اقتصادی ایران کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی، ریال ایران 

که به دلیل کاهش ارزش سال‌های گذشته در کف قیمت خود قرار داشت، 
ناگهان به یک دارایی جذاب، ارزان و پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاری تبدیل 
شد. پاکستانی‌ها با این تفاهم، پتانسیل بالایی برای جهش و رشد ارزش ریال 

پیش‌بینی کردند و به سرعت وارد بازار شدند. از نگاه تحلیل اقتصادی، رفتار 
شهروندان صرافی‌های پاکستان یک »شکار فرصت« تمام‌عیار است. خرید 
دارایی در پایین‌ترین قیمت ممکن )تکنیک کف‌خرید( یک اســتراتژی 

کلاسیک در بازار‌های  مالی است.
این پدیده عجیب، حاوی یک پیام بســیار روشن و استراتژیک است: 
اعتماد بازار به تاثیر دیپلماسی. هجوم به ســمت ریال نشان می‌دهد که 
بازار‌های منطقه‌ای تا چه حد تشنه ثبات در خاورمیانه و احیای اقتصادی 
ایران هســتند. این اتفاق ثابت کرد که به محــض مخابره کوچک‌ترین 
ســیگنال‌های رفع تنش، جریان ســرمایه بدون معطلی به سمت ایران 
متمایل می‌شود. این حجم از خرید ارز، نوعی رأی اعتماد زودهنگامِ بازار‌های 
همسایه به آینده اقتصاد ایران و بی‌اثر شدن تدریجی روانی تحریم‌ها است 
و نشان می‌دهد که جایگاه ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران در منطقه، غیرقابل  

حذف است.

از مرز‌های پاکستان تا بازار تهران؛ 

چرا ریال ایران ناگهان جذاب شد؟

گزارش

کارشناس و تحلیلگر اقتصادسیاسی: 
اجرای الگوی »تعدیل ساختاری« و انجام 

شوک‌درمانی‌های مکرر در 4 دهه گذشته، 
در شرایط خاص تحریم‌ها و فشارهای 
امپریالیستی بر ایران، باعث تضعیف 

طبقه متوسط شد و در نهایت وضعیت 
خطرناک عمیق‌تر شدن تضادهای 

طبقاتی را در ایران، به وجود آورد. پیدایی 
دو قطبی شدید در جامعه امری تصادفی 
یا حتی محتوم نبوده است چرا که الگوی 
اقتصادسیاسی ما، زمینه‌ی اشتغال مولد 

را دائما محدود و محدودتر کرده است

حتی یک کشور در تمام تاریخ نداریم که از 
طریق توهمات بازارگرایانه‌ی بی‌حدوحصر 
توسعه پیدا کرده باشد؛ آمریکا و انگستان 

و آلمان زمان بیسمارک نیز از این طریق 
پیشرفت نکردند. همچنین ژاپن، کره 

جنوبی و بیشتر کشورهای شرق آسیا از 
طریق یک دولت مداخله‌گر و تصدی‌گر 

توسعه پیدا کردند اما در ایران دفاع از این 
الگو به مثابه کفرگویی است و اگر کسی 

در دانشکده‌های اقتصاد و حکمرانی 
درباره این الگوها صحبت کند، به‌سرعت 

»تکفیر« می‌شود!

طبقه متوسط تا حدود زیادی در ایران 
فروریخته و بخش مهمی از این طبقه به 

نیروهای روزمزد و موقتی تبدیل شده‌اند 
که واقعا در تامین معاش روزمره خود هم 

دچار مشکلند. اگر به شاخص‌ها و آمارها و 
ارقام مراجعه کنیم مشخص است که این 

طبقه با وجود آمار بالای بیکاری، تورم، 
فقر و فاصله طبقاتی وضعیت خوبی ندارد

در دهه 60 با وجود جنگ گسترده با 
عراق، ایران پایین‌ترین نرخ تورم و رشد 

نقدینگی را تجربه کرد و دستاوردهای 
چشمگیری در زمینه‌های رفاهی به دست 
آورد اما بعد از پایان جنگ، دستاوردهای 
این الگو فراموش شد و به واسطه سیطره 

دیدگاه نئولیبرالی، در جهت عکس حرکت 
کردیم و اکنون شاخص‌های اقتصادی ما 

بسیار افت کرده و عوض در شاخص‌هایی 
مانند فساد، پیشرفت کرده‌ایم!


